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 چکیده

تنوع گسترده علاوه بر نفوذ در  وچون جذابیت هایی هماست، که با توجه به ویژگیعصر حاضر های نوظهور فضای مجازی از پدیده

در  های جدیدیها و چالشساز جدیدی مبدل شده که موجب تعارض ارزشی و بروز آسیبشار مختلف جامعه، به منبع هویتمیان اق

 تواند به تضعیف گرایشات دینی منجر گردد.میای که هویت دینی جوامع گردیده است؛ مقوله

ها و فرصت با حرکت شتابنده فضای مجازی بادر این میان، نهادهای دینی به عنوان یکی از ارکان اساسی جوامع در مواجهه 

و از سوی دیگر در تعامل با فضای  ؛ستند؛ از سویی باید از هنجارهای دینی و ملی خود محافظت نمایندههای سهمگینی روبرو چالش

 ند. های ضد دینی کمک بگیرمجازی، از آن برای پیشبرد اهداف دینی و مقابله با ناهنجاری

ته است؛ ررسی قرار نگرفبطور کامل و دقیق مورد ای نهادهای دینی در فضای مجازی بهها و چالشفرصت که این در حالی است

های نهادهای دینی در ها و چالشای به بررسی فرصتاستفاده از مطالعات کتابخانه تحلیلی و با -توصیفیلذا در این پژوهش با روش 

 فضای مجازی با تأکید بر آموزش پرداخته شده است.

که بسیییاری را از  تفسیییر گرانقدر المینان، با روش تفسیییر آیه به آیه معروف و مشییهور اسییت و این جنبه مهم آن آنگنان جایگاهی یافته

باشد که بسیار قابل های فراوان دیگر آن غافل نموده است، یکی از خصوصیات برجسته دیگر این تفسیر، بعد ادبی آن میتوجه به ویژگی

گردیم، مولفّ دانشییمند آن در پرتو نه که با ملاحظه آن به دقّت و ارزش علمی هر چه بیشییتر این مجموعه واقف میتوجه اسییت، آنگو

سیع خویش در حوزه علوم ادبی، آنگنان  سترده و از جمله آگاهی و سبت  –عظمت علمی و دانش گ  –ی عربی فنون مختلف ادب –به منا

های علمی خود از این نظر نین به را به خدمت گرفته اسیییت که در کنار همه ویژگی –همگون فقه الله، صیییرف و نحو معانی و بیان 

 سیری ادبی نین محسوب نمود. توان در جای خود آن را تفای دست یافته، آنگونه که میبرجستگی قابل توجه

  تفسیر المینان، علوم ادبی، علّامه طباطبایی، تفسیر ادبیهای کلیدی: واژه
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 طرح مسأله 

شمند بی سیر ارز ست که در ماز جنبه« المینان»تردید تف سیری ا شده هایی بهترین تف شته  سلام تا به امروز نو صدر ا سنّی از  شیعه و  یان 

اسییت و این مهم محصییول جامعیّت مولفّ گرانقدر آن در علم عقلی و نقلی و افق فکری باز و گسییترده اوسییت، آنگونه که وی در کنار 

سیع ا سیر ز دانشآگاهی عمیق و و شناخت کامل ابنارهای فهم و پیش نیازهای لازم تف صد خداوند از  صلی در تبیین اهداف و مقا های ا

 قرآن برخوردار بوده است و به خوبی آنها را به خدمت مقصد درآورده است. 

هایی چون لغت، ون آگاهی از دانشباشیید، مفسییر اگر بدبه گواهی قرآن پژوهان، علوم ادبی، یکی از ابنارهای مورد نیاز دانش تفسیییر می

سیر آموزه ساز های وحیانی بپردازد، نمیصرف، نحو و بلاغت به کار مهم تف سان  صد ان سار قرآن کریم به اهداف و مقا سایه  تواند در 

 تفسیر به رأی گرفتار خواهد شد. » خداوند پی ببرد واحیاناً در دام 

گیری آن های ادبی برای فهم مراد از کلام الهی، درمقام بهرهارناپذیر فراگیری دانشمرحوم علامه طباطبایی ضییمن توجه به ضییرورت انک

اندیش عمل نموده است که پژوهش در ابعاد مختلف این کارکرد ما را به یکی از جنبه های بسیار مهم تفسیر گرانقدر بسیار جدّی و ژرف

 سازد. المینان آگاه می

 رعلوم ادبی، از علوم مورد نیاز مفسّ

شیوه ای  سب با همان  شیوه بیانی و تفهیم معانی ظاهری آن نین متنا ساس حکمت الهی به زبان عربی قوم عرب نازل گردید و  قرآن برا

صد خود به کار می ست که عرب آن روز در تفهیم مقا ست ا شده ا سرآمد بودن آن از جهت ادبی، موجب آن  ست. اعجاز قرآن و  سته ا ب

هایی از استعارات وکنایات ترین نکات بلاغت و محاسن کلام، همراه با زیباییظ امتیازات زبان عرب، عالیکه در آیات کریمه، ضمن حف

به کار گرفته شییود و موجبات عجن و خضییوع قوم عرب را در مقابل قرآن فراهم نماید. درن این اسییلوب و نکات نهفته درآن، نیازمند 

س ست و قرآن نین توانایی ادبی برآمده از فراگیری علوم ادبی ا ت. بنابراین زبان عربی از آن جهت که حاوی دقایق و نکات ظریف ادبی ا

ر نین برای درن مفاد اسییتعمالی آیات، نیازمند فراگیری علوم و براسییاس این زبان و قواعد و نکات ادبی آن تقریری یافته، بی شییک مفسییّ

 قواعد ادبیات عرب خواهد بود. 

، مجموع علوم شناخته شده این حوزه نیست، بلکه آن دسته از علومی است که در ارتباط با فهم و تفسیر مقصود از علوم ادبی مورد نیاز

 –نه محتوایی و معنایی  –های لفظی قرآن کارآیی دارد؛ مانند: صیییرف، نحو، فقه اللغه، معانی، بیان؛ وعلومی مانند علم بدیع که از زیبایی

 د نیاز مفسر خارج هستند. گویند، از قلمرو علوم ادبی مورسخن می

سیار جدّی و دقیق النظر های ادبی در مسیر درن کلام خداوندی، دربهرهصاحب المینان، با عطف نظر به ضرورت دانش مندی از علوم ب

 پردازیم:عمل نموده است که در اینجا به اختصار به ذکر مواردی از آن می



ه برای فهم الفاظ قرآن، مراجعه به آن ضروری است. در هر زبانی و از جمله هایی است کعلم صرف یکی از دانشالف( دانش صرف: 

 زبان عربی، ساختار کلمات، در افاده معنا یا معانی خاص، تأثیرگذار است. از این رو بدون آشنایی با علم صرف، رهیابی به مفاهیم الفاظ،

 نماید. ناممکن می

آید، دانش تصریف است، چون با آن بناها و هیئت کلمات دانسته خت قرآن به شمار مینویسد: سومیّن دانشی که پیشنیاز شناسیوطی می

 ه.ش(1380، 213شود. )سیوطی، جلال الّدین، ص می

های مختلف، علمی که از تغییر و تبدیل کلمه به صورت» صرف و تصریف در لغت به معنای تغییر است و در اصطلاح عبارت است از: 

ه.ش / همگنین رن : جامع المقدمات، کتاب تصریف، و نین 1372، 8مورد نظر بحث کند. )شرتونی، رشید، ص جهت دستیابی به معنای

ساده ،ص سی قابل ( مرحوم صاحب11صرف  المینان علیرغم تردید برخی از مفسران در ضرورت آن برای تغییر با نهایت دقّت و وسوا

الله » توان به گفتار وی در ذیل آیه دمت گرفته اسیت، که برای نمونه میتحسیین دانش صیرف را در مسییر دسیتیابی بهتر به هدف به خ

شود: صَمَدَ یَصمَدُهُ قصد یا قصد توأم با اعتماد است و گفته می« صمد»اصل در معنای » دارد: اشاره نمود که این چنین بیان می« الحمد 

ه.ق( امّا در بسییاری از  388،1391ایی ، سییّد محمّد حسیین ، صصیَمداً، از باب نَصیَرَ. یعنی مضیارع آن، مضیموم العین اسیت. )طباطب

شانی «  تهذیب اللغة»ابن فارس، «  اللغة مقاییس»ابن درُید، «  اللغة جمهرة»خلیل بن احمد فراهیدی، « العین»ها، چون فرهنگ ازَهری، ن

 تکرار شده است، ولی هر بار با کسر عین الفعل. « صمََد»چند بار مضارع «  لسان العرب»از ضبط مضارع واژه مذکور نیست. در کتاب 

به شمار آورده است یعنی مضارع آن، مفتوح العین است. « منََع»را چون « صَمَد»فیروزآبادی، با ضبطی متفاوت، فعل «  قاموس اللغة»در 

ستادش می شارع آن به نقل از ا شرح قاموس،  سد: قیاس فعل امّا در نهایت با مراجعه به  ست بر « صَمَد»نوی که خالی از حروف حلَق ا

با ضمّ میم با خطّ خوانای صاغانی، مشاهده کرده « صَمَد»ضبط مضارع « تکلمه »نویسد: در کتاب نماید و سپس خود میغریب می« منََع»

 (251، ص21است. )فاضلی، محمّد، مجلهّ دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره دوّم، سال 

نماید. )رن : طباطبایی نگری مفسّر است که برای ضبط حرکت یک فعل، تلاشی مشکور و در خور میت دقّت و ژرفاین نشانی از نهای

 ه. ق( 1391، 140، سیّد محمّد حسین ، ص

سی قرار یکی از دانشب( دانش نحو:  ست. این دانش، هیئت ترکیبی واژگان را مورد برر سیر قرآن، علم نحو ا های ادبی مورد نیاز در تف

ست که افنون بر کتابداده و نقش آنها را در جمله می شده ا سبب  ضرورت این بحث  ساند.  صوص اعراب شنا ستقلی که در خ های م

 اند. القرآن نگاشته شده است، بسیاری از مفسرّان بخشی از تفسیر را به شرح و تبیین اعراب کلمات قرآن پرداخته

سد: سیوطی در الاتقان می چرا که « شناخت جایگاه کلمات در ترکیب جمله » برای فهم درست قرآن، علم نحو است. دومیّن ابنار » نوی

سیوطی، جلال الدیّن، صمعنا با اختلاف اعراب تغییر می ست. ) سیر قرآن گرین ناپذیر ا ، 213کند. بنابراین مقدّمه بودن این دانش برای تف

 ه .ش( 1380



سیله آن، حالتعلم به قواعدی » اند: در تعریف علم نحو گفته ست که به و های کلمات عرب، از جهت اعراب و بناء، به هنگام ترکیب ا

 ه .ق( 6،1409)غلایینی، مصطفی، ص« شودشناخته می

خاطر  ئت ب یک قرا پذیرش  عد نحوی،  نایی دیگر در پرتو قوا نا برمع یک مع کاربردهای گوناگونی در قرآن دارد. ترجیح  عد نحوی  قوا

لّم نحو و ردّ قرائت دیگر، از جمله کاربردهای گوناگون علم نحو در تفسیییرقرآن اسییت. )روش شییناسییی همسییانی آن با قواعد مسیی

 ه .ش( 1379، 346و 345تفسیرقرآن، زیرنظر: رجبی ، محمود ، ص

فهم آیات از قواعد ، به قواعد نحوی توجهّ ویژه ای دارد و در موارد بسیاری در «المینان » شان مرحوم علّامه ذوفنون در تفسیر بلند آوازه

 پردازد.گیرد و گاهی با کمک قواعد نحو به نقد آراء دیگر مفسرّان مینحوی بهره می

از این جهت به صدای بالا « کتاب » اند: واژه مفسّران گفته»: نویسد( می24)نساء /« کتِابَ اللهِ عَلیَکُم » صاحب المینان در ترکیب عبارت 

ست و تقدیر کلام  شود که مفعول مطلقخوانده می شد، آنگاه فعل می« کتب الله کتاباً علیکم »فعل مقدرّ ا صدر « کتب»با شده و م حذف 

بود باید اسییم فعل نیسییت. چون اگر اسییم فعل می« علیکم » از این رو، واژه « کتاب الله »جانشییین فعل و به فاعل اضییافه شییده اسییت. 

اسم فعل است و پیشی گرفتن مفعول برفعل، « علیکم » اند ولی بعضی گفته«. کتاب الله  النموا حکم» یعنی « علیکم کتاب الله »فرمود: می

دانند، زیرا اند: این را نحویّون جاین نمیباشد امّا در جواب این ترکیب گفته« علیکم»مفعول به « کتاب الله » ای نیست. از این رو چین تازه

، 3ج/145، ص7ج/268، ص4به مقدّم عمل کند. )طباطبایی، سیّد محمّد حسین ، ج تواند در مفعولاسم فعل درعمل ضعیف است و نمی

 ه .ق ( 1391، 28و27ص

، اللّغةهای لغوی، فقه های پایه، که نقش بنیادین در فهم واژگان قرآن دارد، علم لغت است و نگارش کتابیکی از دانشج( دانش لغت: 

اند که آن عبارت ی الفاظ قرآن و تعیین حدود معانی آنهاست. در تعریف علم لغت گفتهها، در جهت بازشناسو غریب القرآناللّغة  فروق

های خاصّ آن که با وضع شخصی یا کلّی برای است از، شناخت و ساخت مفردات و یا علمی که از مفاد جوهر )مادهّ ( مفردات و شکل

شده اند بحث می ضع  شتقاق را این گونه تعمعانی و ست که از مدلول مادّه واژه»کند : ریف میکند. ) چلبی علم ا شتقاق علمی ا ها علم ا

برای آنها وضع شده اند و نین از ترکیب هر یک  –در قالب آن اشکال با وضع شخصی  –های خاصّی که مواد بطور کلّی و معانی شکل

 ه .ق ( 1311، 1556صطفی ، ص، چلبی ، حاجی خلیفه م«کند از مواد بطور خاصّ و اشکال ویژه آن و معانی آنها بحث می

سان العرب»، «، المفردات فی غریب القرآن« صحاح اللّغة» هایی چون مرحوم علّامه )ره( به کتاب و « مجمع البیان »و نین به «  یةالنّها»، «ل

ست. مرحوم علّامه طباطبایی تقریباً در ذیل تمام آی« الکشّاف» شته ا شتری دا ات، واژگان قرآن را گاهی در بررسی واژگان قرآن مراجعه بی

لی از آنها بدسییت میبه نقل از دیگران و گاهی بدون ذکر منابع لغوی، بررسییی می وَجَعلَناَ » دهند، مثلاً در ذیل آیه کنند و معنای محصییّ

ای اسییت که در آن به معنای چادر و پرده« کنّ »جمع «  اکنّة» نویسیید: ( می25/ )انعام« علََی قلُوبُِهمِ أکِنَّةً  أن یَفقَهوُهُ وَ فِی آذانِهمِ وَقراً

شیده نگه می ست و « وقر » دارند و چینی را پنهان و پو سنگینی گوش ا ساطیر»به معنای  سطوره » جمع « ا و بنا برآنگه از مبرّد نقل « ا



از نوشته و یا از درخت و  صفی» است که به معنای « سطر » است و گویا ریشه این واژگان « دروغ وخدعه »به معنای « اسطوره » شده، 

 ه .ق ( 1391، 51ای از اخبار دروغ، غلبه یافته است. )طباطبایی، سیّد محمّد حسین، ص، آنگاه در مجموعه و منظومه«یا از انسان است 

سیاری از واژه صفهانی ها را به بهرهصاحب المینان با اینکه ب کند، ولی به ندرت یتبیین م« المفردات » گیری از کتاب بلند آوازه راغب ا

آمده « مفردات راغب »آورد: در ( می10)انعام /« فحََاقَ باِلَّذینَ سَخرِواُ مِنهُم مَّا کَنواُ بهِِ یَستَهنِووُنَ » کشد، مثلاً در آیه آرای او را به نقد می

که اصلش « زال » در آمده است. مانند کلمه بدین صورت « یاء »به « قاف » بوده و با قلب « حقّ » ، «حیق »اند: اصل است که بعضی گفته

 ( 25و24اند. )همان، صقرائت کرده« فَأزا لهمُا الشَّیطان » را بعضی « فَازَّ لهمُا الشَّیطان » بوده است. از این رو آیه « زلّ » 

های ت که بدون آگاهی از دانشاعجاز بیانی قرآن یکی از گسترده ترین و شگفت آورترین گونه از اعجاز قرآن اسهای بلاغی: د( دانش

 شود.بلاغی شناخته نمی

ها، صاحب نظر و اهل فنّ باشند، امّا نویسد: فقیه، متکلّم، حافظ اخبار خطیب، نحوی و لغوی ... هر چند در این رشتهصاحب کشّاف می

سیر  صدد برآیند تا آیات را تف صی بپردازد و در  کنند مگر اینکه در دو علم معانی و بیان که هیگیک نباید در دریای حقایق قرآنی به غّوا

شری، مقدّمه ، ست یابند. )محمود بن عمر النمخ ست به حدّ کمال د ه .ق ( بنابراین علوم بلاغی هم یکی از پیش  1415مختصّ به قرآن ا

 فهماند. آید و هم معجنه بودن قرآن را به ما مینیازهای فهم قرآن به شمار می

شود و با های ترکیبی کلام از جهت چگونگی رساندن معنا، شناخته میبوسیله علم معانی، ویژگی» اند: ی آوردههای بلاغدر تعریف دانش

های کلام ، زیباییشود و بوسیله علم بدیعهای ترکیب کلام از جهت تفاوتشان در روشنی و پوشیدگی دلالت فهمیده می، ویژگیعلم بیان

شود آید و اعجاز بیانی قرآن بدون این علوم هرگن درن نمیترین مقدمات تفسیر قرآن به شمار مییشود و این سه علم، اساسدانسته می

، 254ه .ش و رن : هاشمی ، احمد ، ص 1380، 214ه .ق (، بنگرید: جلال الدیّن سیوطی، ص 1418، 267. )محمّد حسین الذهّبی ، ص

 ه .ش ( 1367

در تفسیییر آیات غفلت ننموده بلکه اهتمام وافری در به خدمت گرفتن ضییوابط آن در پیش  مولفّ محترم المینان از کاربرد علوم بلاغی

 کنیم:گرفته است، که به مواردی از آنها اشاره می

التفات بیان یک معناسییت با یکی از طرق سییه گانه یعنی تکلّم، خطاب و غیبت، بعد از آنکه همان معنا به آرایه ادبی التفات:  -1

سییه گانه تعبیر شییده اسییت، به شییرطی که تعبیر دوّم برخلاف مقتضییای ظاهر و انتظار شیینونده باشیید. طریق دیگری از طرق 

نویسد: در این آیه، التفات، ( می6)انعام /« مَکَّنّاهُم فِی الأرضِ ماَ لَم نمَُکنَّ لَّکُم ( » 121ه .ش، ص 1367)تفتازانی، سعد الدیّن ، 

ای است که در مرجع ضمیر ممکن است یافت شود؛ زیرا ظاهراً برای رفع شبههاز غیبت به حضور بکار رفته است و جهتش 

شد آن وقت از سیاق آیه، پنداشته می« ما لم نمکنّ لکم » فرمود : التفات به حضور نبود و می« ما لم نمکنّ لکم » اگر در جمله 



رنه اصل سیاق از همان آغاز سوره، سیاق غیبت گشت وگبه آنجا برمی« مکناّ لهم »گردد که ضمیر که این هم به مرجعی برمی

 ه .ق ( 1391، 18بود. )طباطبایی ، سیّد محمّد حسین ، ص

صل:  -2 صل و و صُمٌّ فِی الظُّلمُاتِ » ف صفت اوّل  39)انعام /« وَ الَذینَ کَذَّبواُ بِاتنِاَ  صفت دوّم به آن « کری» ( در این آیه بعد از ذکر 

سوّم،  شده است. راز این وصل و فصل چیست؟ در حالیکه همین سه وصف که درباره عطف شده است ولی صفت  به آن دو عطف ن

مب بُکمع عمُیع :» آمده اسییت « واو » منافقان بیان شییده، بدون ذکر  معهِم وَ علَیَ » ( در آیه  8)بقره /« صییُ ختََمَ اللهُ عَلَی قُلوبُهِم وَ عَلَی سییَ

 « ةاَبصارهِِم غشِاوَ

اند که لال بودند. ولی صل آمده است. در آیه مورد بحث شاید نکته این باشد که خواسته اشاره کند که کران غیر از کسانی( به و7)بقره /

سانی بودند که از بنرگان خود کور کورانه تقلید می شترکند؛ زیرا کران عموماً ک ای که دیگر کردند و به گونههر دو در تاریکی و کوری م

شا شنوایی برای ای شنوند و گنگگوش  ها بنرگان قوم بودند که مردم گوش به فرمان آنان بودند، به طوری ن باقی نماند تا ندای حقّ را ب

شرن را میخواندند، مردم میکه اگر مردم را به حقّ فرا می ستند، با این حال به خاطر عناد پذیرفتند. با اینکه حقاّنیّت توحید و بطلان  دان

شی، از اعتراف به سته گرفتار تاریکی و گردنک شدند. اماّ هر دو د شهادت دادن بر آن لال  شارتاند که حقّ را نمیحقّ و  های یابند و از ا

جویند. امّا وجه فصییل در آیه مربوط به منافقان این اسییت که آنان این صییفات را یکجا و در یک زمان دارند و ای نمیدیگران هم بهره

صل در آیه مربوط به کفّ سین ، چنانگه وجه و سیّد محمّد ح ست. )طباطبایی،  شدن دلها شدن گوش، غیر از مهر  ست که مهر  ار این ا

 ه .ق(  1391، 85و84ص

غلبه است که بطور استعاره سبقت خوانده « سبقت »نویسد: منظور از ( علامه )ره( می41معارج /« ) وَ ماَ نحَن ُ بمَِسبوقُیِنَ » استعاره:  -3

استعاره از این است که مخلوق او مانع پروردگار شود و نگذارد آنان را به قومی بهتر بدل کند. )همان ،  شده است و مسبوق شدن خدا،

 (337، ص7، بنگرید : همان ،ج23، ص20ج

« م منََّ المُشییرِکینَ برَاَء ةمَّ اللهِ وَ رسَییوُلهِِ َلَی الَّذینَ عَاهَدتُّ» علامه طباطبایی در آغاز سییوره برائت که با آیه  مرحومت استتتهلا : ئبرا -4

سخن میشود ، میشروع می ست که در ابتدای  سبت به آیات بعد به مننله عنوانی ا سد: این آیه ن شن نوی سوره را رو ضای کلّی  آید و ف

اشاره  های مفصّل، یک یا دو آیه اوّل آیه، به طور اجمال به غرضی که آیات سوره در مقام بیان آن است،سازد و به شیوه سایر سورهمی

 ه .ق ( 1391، 5، ص8؛ ج138، ص4؛ ج5، ص13؛ ج6، ص3، بنگرید : همان ، ج150، ص9کند. )طباطبایی ، سیّد محمّد حسین ، جمی

، 7؛ ج191، ص7؛ ج31، ص7شییود )رن ، همان ، جدر تفسیییر گرانقدر المینان التفات و توجه به سییایر قواعد بلاغی نین فراوان دیده می

 (140ص

 نتیجه 



شنی می از آنگه صیت علمی و جامع تاکنون بیان گردید به رو شخ سطه عظمت و  سنگ المینان حقیقتاً بوا سیر گران توان دریافت که تف

الاطراف مولفّ در علوم مختلف عقلی و نقلی و نین افق فکری باز و گسیییترده وی و تعهدات علمی و اخلاقی و روش کاملاً محققانه 

ستفادنامبرده در بهره شکافانه وی های گوناگون ادبی همراه باریکه دقیق و عمیق از دانشمندی و نین ا ای جایگاه ارزنده –بینی و نگاه مو

و معانی و بیان، به صییورتی بارز و اللّغة از جنبه ادبی یافته اسییت که جلوه های فراوان از علوم مختلف ادبی، مانند: صییرف و نحو، فقه 

توان در های علمی خود، صبغه ادبی آن هم کاملاً قابل مشاهده است، آنگونه که میمه ویژگیگسترده در آن متبلور است گویی در کنار ه

 جای خود آن را تفسیری ادبی نین محسوب نمود. 
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